
  
  
  
  

  تغيير كيششناختي  تحليل جامعه

 (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام)
  

  *پور كرم كرمي االله

  چكيده

 ـد بر تغكيشناختي تغيير كيش، با تأ تحقيق حاضر، به تحليل جامعه ش از مسـيحيت بـه   كـي ر يي
هـايي باعـث تغييـر كـيش از      نكه چه عوامـل و زمينـه  يناظر به ا يقياسلام پرداخته است. تحق

و  ياجتمـاع  يشناس ـ روان يردهايكق، به رويتحق يشده است؟ در بخش نظرمسيحيت به اسلام 
مناسـب، يـك    يچارچوب مفهوم يكافتن يز يار و نك يم. در بخش عمليپرداخت يشناس جامعه

، »پرسـش «، »بحـران «، »زمينـه «س رامبـو) بـه نـام    ياز لـو (اي  پارادايم فراينـدي هفـت مرحلـه   
را در  يا م هفـت مرحلـه  ين پـارادا ينظر گرفته شد. ا در» پيامد«و » تعهد«، »تعامل«، »مواجهه«

كـه بـه    يبا روايت و شرح حال سـي نفـر از نوكيشـان   » نظريه بازكاوي«ق يچارچوب روش تحق
هـا   بندي براساس مفاهيم، مقوله م.ياند، در يك مصاحبه نيمه استاندارد پيش گرفت اسلام گرويده

هـا اشـاره كـرد:     تـوان بـه ايـن مؤلفـه     ، مـي آمده از روايت زندگي نوكيشان دست هاي به و گويه
خلأهـاي  «هاي نو نسبت به دين اسلام؛  نگرش» دريافت«هاي پيشين و  در گرايش» ناسازگاري«

هاي »كاريزما«ها و  و آيين» ها آموزه«كننده در دين پيشين؛ وجود  هاي قانع و نبود پاسخ» شناختي
  كننده و اميدبخش در دين اسلام. قانع
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 مقدمه و بيان مسئله

دو دين بزرگ اسلام و مسيحيت، به دليل ويژگي تبليغي و تبشيري و نيـز از نظـر پـذيرش و    
بـا نگـاهي    1جذب نوكيشان، با ساير اديان تفاوت اساسي دارنـد. چنـان كـه مـاكس مـولر     

كند. هر دو دين ابراهيمي از نوع  تطبيقي، اديان را به دو قسم تبليغي و غير تبليغي تقسيم مي
هـاي وسـيع اجتمـاعي در احكـام و      اديان تبليغي اسـت و بـه دليـل آنكـه اسـلام گـرايش      

رويكردهاي فردي و اجتماعي دارد، اين ويژگي در ساير اديان، حتي مسيحيت كمتـر ديـده   
هاي اجتماعي  روزه تصور بر اين است كه ابزارهاي نوين ارتباطي، گسترش تعاملشود. ام مي

هاي اعتقادي و دينـي را   ها تأثير گذاشته و نظام هاي تبليغي جديد بر دينداري انسان و روش
، از نظام اعتقادي پيشين به ديـن  »تغيير كيش«اي كه گاه باعث  دگرگون كرده است؛ به گونه

  شود. ديگري مي
ها و عواملي باعث تغيير كـيش از   پردازد كه چه زمينه حاضر به اين پرسش اصلي مي نوشته

شـرايط  «و » منـابع علّـي  «شناختي  شود. هدف اين نوشتار، تبيين جامعه مسيحيت به اسلام مي
ويژه تغيير گرايش از مسيحيت به اسلام خواهد بود. در ايـن تحقيـق،    تغيير كيش، به» اي زمينه

  افتد. غيير كيش به تغييري محدود است كه از مسيحيت به اسلام اتفاق ميقلمرو و ابعاد ت

  . معنا و مفهوم تغيير كيش1

نگاه كنيم، بايد گفت اين مفهوم از ريشـه عبـري،    2شناسي به كلمه تغيير كيش اگر از نگاه واژه
ه در شـود. چنـان كـه ايـن واژ     دوباره معنا مـي » برگشت«و » برگشتن«يوناني و لاتين به معناي 

هاي عرفي و دنيوي يك جنبش و هم به مفاهيم الهياتي يـك فـرد    هم به كنش 3كتاب مقدس،
شـود.   هاي اخلاقـي اطـلاق مـي    يا يك گروه نسبت به خدا، همچون جامعه دينداران و كنش

به معناي پذيرش يك هويت ديني جديـد يـا تغييـر از     4اصطلاح تغيير كيش يا نوكيشي ديني
 ـديني ديگر، و به عبارت بهتـر، بر  يك هويت ديني به هويت و  يميصـورت قـد   يـك دن از ي

د ارتبـاط بـا   يجد يها وهيو ش ياعتقاد يها ، نظاميزندگ يها وهي، شينيد يش به گروه هايگرا
                                                           

هـم دينـي آسـيا    اش اهتمام به ويرايش و ترجمه اسناد م شناس آلماني است كه كار اصلي شناس و اسطوره ماكس مولر، زبان. 1
پـدر تـاريخ   «بـوده اسـت. مـولر را     (The Sacred Book of the Eest) متون مقدس شـرق در قالب سلسله آثاري با عنوان 

شناسي، روح و ذهن بشر اختصـاص داد و   اند. وي عمر خود را به مطالعه تاريخ دين، ميتولوژي، زبان دانسته» تطبيقي اديان
كيت،  پديد آورد (براي اطلاع بيشتر ر.ك: كليم شناختي دين مردمو  اي بر علم دين مقدمه، شناسي تطبيقي اسطورهآثاري مانند 

  ).154و  153، صالمعارف دين دائرهٔ، »مولر و ماكس« ،تا] [بي
2. conversion 3. Bible  
4. religious conversion 
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گاه جديد براي هويـت   . تغيير بيانگر تكيه)3، ص1993 1(رابو، قت استيا ذات حقيت يالوه
 است و ساختاري اجتماعي دارد.جديد انسان است. اين هويت موضوع ايمان 

شناسي  شناسي و روان هاي متمادي، موضوع مسلط جامعه تحقيق درباره تغيير كيش تا دهه
هاي ديني و ديگر اديـان   كليسا، جنبش 2ويژه در مطالعه اديان جديد، كنش ديني بوده است؛ به

هـايي   وهي و چگونگي تمايـل بـه چنـين گـر    يغير مرسومي كه محققان اجتماعي درصدد چرا
پيوندند ما بـه دركـي اجتمـاعي و     هاي ديني مي اند. براي فهم اينكه چرا مردم به اين گروه بوده

اي روشمند، خغرد و كيفـي در تغييـر كـيش نيـاز داريـم. بايـد از رويـدادها و         روزآمد و مطالعه
 و پشـت هاي زنده و نو استفاده كرد، از زبان و دل كنشگران نوكيش بشنويم و از زنـدگي   زمينه
  شان اطلاع پيدا كنيم. هاي دروني و فردي هاي زندگي شخصي و خانوادگي و احوال صحنه

 . مباني نظري تحقيق2

هاي مربوط به تغيير كيش، سابقه نظري كمي دارد و برخلاف ساير مسائل اجتماعي،  مطالعه
ه تـوان آن را در حـوز   بندي مطلوبي از آن صـورت نگرفتـه اسـت و فقـط مـي      تبيين و دسته

هـاي درونـي    ها و باورهـا و تغييـر و دگرگـوني    شناسي اجتماعي و در چارچوب نگرش روان
شناسـي اجتمـاعي گـزينش و معرفـي      تـرين رويكردهـاي روان   رو، مهـم  سراغ گرفت. از اين

  شود كه استفاده از آنها در راستاي مسئله تحقيق خواهد بود. مي

 شناسي اجتماعي . رويكردهاي روان3

شناسي اجتماعي جستجو  هاي نوعي روان توان در چارچوب تغيير كيش را ميبنابراين بحث 
هـاي   هـا و روايـت   كرد كه بيانگر دگرگوني و تغيير در حيطه باورها و نگرش است. داسـتان 

هـاي دينـي بـا     هتغيير كيش در تجربه هر روزه امري قابل تأمل است. برخي از افراد يا گـرو 
شناسـي   انـداز جامعـه   ند. تغيير كيش به اسلام در چشمهست» صلح كل«تغيير كيش به دنبال 

هـاي تجربـي علـوم اجتمـاعي      تـوان آن را در پـژوهش   هاي خاصي دارد كه مي اديان ويژگي
 پردازيم. ها مي يافت. در اينجا به برخي از اين مباني و نظريه

  . تغيير كيش به مثابه دگرگوني عظيم3‐1
خاص خويش براي مسيحيت پيامـدهايي داشـته    ها و مظاهر فرهنگ مدرن با اصول، ويژگي

رايت ميلز، فرايند دگرگوني ديـن در نظـام    توان به برخي از آنها اشاره كرد. سي است كه مي
                                                           

1. Rabo 
2. new religions 
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زماني دنيا پر از دينداران بود؛ در تفكر، عمل و «گونه توصيف كرده است:  مدرن غرب را اين
رهاي مدرنيزاسـيون جهـان را   ها و رنسانس، فشا به صورت نهادي. پس از جنبش پروتستان

درنورديد و غير ديني شدن به منزله فرايند تاريخي پيامد آن، از سلطه دينـداران كاسـت. در   
خواهد  قلمرو خصوصي رخت بر ءاستثنا ها احتمالاً به موقع مقتضي، دينداري از همة حوزه

دنيـاي   البته بيان ايـن توصـيف و ويژگـي از ديـن در     .)33و  32، ص1959 1(ميلز،» بست
اند كه به  هاي ديگري نيز براي آن برشمره ها و ويژگي مدرن، مخصوص ميلز نيست. صورت

 كنيم. برخي از آنها اشاره مي

  . تغيير كيش به مثابه كنترل ذهن و شستشوي مغز3‐2
به نوعي مسخ شدن و بيگانه شدن با هويـت قبلـي فـرد    » كنترل ذهن«تغيير كيش در مقوله 
يك مفهوم ديني است كه بـه تغييـر زنـدگي و رفتـار      2،»تغيير كيش« ناظر است؛ يعني گويي

اديـان  «طور خاص در  ها به كند. هرچند اين مفهوم هرچند تا دهه ديني فرد يا گروه اشاره مي
شـناختي و   انـداز جامعـه   شـد. كسـاني مثـل رودنـي اسـتارك، از چشـم       مطالعه مـي » جديد
شناسان اجتماعي تغييـر   گفتند. بعداً روان يشناسي اجتماعي درباره اين موضوع سخن م روان

انـد. نظريـه    تحليـل كـرده   4»كنترل ذهن«و  3»شستشوي مغزي«انداز  دين را به عنوان چشم
شـود   نيز تجزيه و تحليل مـي » سلامت رواني«كنترل ذهن و شستشوي مغزي در چارچوب 

  ).158، ص1386(لارنس ليليستون و گري شفرد، 

  رابطه دوسويه جذب و كشش . تغيير كيش به مثابه3‐3
انـد. تغييـر    در تغيير كـيش پرداختـه  » جذب و دفع«اي دوسويه  پردازان به رابطه برخي از نظريه

هـا از   در اديان كه چگونه افراد يا گروه 5جذب كيش به عنوان امري دوسويه ميان فرايند تغيير/
 6جتماعي آشكار است (بـاركر، روند، در آثار بسياري از انديشمندان ا يك دين به دين ديگر مي

). بينبريج به دو گونه نظريه در تغيير ديـن قائـل اسـت:    1989 7؛ كيلبيرن و ريچاردسون،1976
براساس نظريه جـذب، مـردم    9و ديگري، نظريه نفوذ اجتماعي. 8يكي، نظريه كشش و جذب

كننـد   ش مـي هايي در دين قبلي دارند كه گويي در دين ديگري ندارند؛ درنتيجه، تلا محروميت
 به دست آورند و به آن بپيوندند.» جاي ديگري«كه جبران اين محروميت را در 

                                                           
1. Mills 2. conversion  
3. brain washing 4. mind control  
5. conversion/recruitment 6. Barker  
7. Kilbourne & Richarson 8. strain theory  
9. social influence theory 
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  . تغيير كيش به مثابه جستجوگر ديني3‐4
يـا نـاجي آسـماني    » منجي«اساس اين نظريه آن است كه كنشگر ديني پيوسته به دنبال يك 

است كه در  1»انبخش جه نجات«هاي تغيير دين، مدل  است. به عبارت ديگر، يكي از مدل
هاي تجربي لافلند و استارك درباره كليساي واحد بررسي شده است. به زبان سـاده،   مطالعه

هـاي جديـد    ها و جاذبيـت  جوابگوي موقعيت» هاي سنّتي انديشه«كند كه  اين مدل بيان مي
هـاي اصـلي ايـن     بخش ديگري را جستجو كرد. مؤلفـه  نيست و بايد جاي ديگري و نجات

جسـتجوگر  «نداز مبتني بر مسئله و نجات و ارائـه تعريفـي مسـتقل بـه عنـوان      ا مدل، چشم
 است. 2»ديني

  . تغيير كيش به مثابه محروم شدن از چيزي3‐6
گوينـد كـه انگـار از چيـزي محـروم       برخي از نوكيشان چنان از زندگي ديني خود سخن مي

اسـتفاده   4از مفهومي كليـدي بـه نـام محروميـت     م1971 3اند. براي مثال، چارلز گلاك شده
اي محـروم   دهـد و از داشـته   كند. وقتي كه فرد پايگـاه و سـازمان خـود را از دسـت مـي      مي
كند كه اين محروميت را در جاي ديگري جبران كند. گـلاك و اسـتارك    شود، تلاش مي مي

لت، قـدرت و پايگـاه)   كنند: اقتصادي، اجتماعي (منز پنج نوع محروميت را از هم متمايز مي
ارگانيسمي (معلوليت جسماني يا ذهني)، اخلاقي (اشاره به تضادهاي ارزشي و ناخشـنودي  

هنجاري) (گلاك و  هاي موجود، مثل بي هاي جامعه)، رواني (عدم پايبندي به ارزش از آرمان
 ).112، ص1387؛ به نقل از: تامسون و ديگران، 397، ص1971 5استارك،

  شدگي همچون نوعي پيوستگي يا افزون. تغيير كيش 3‐6
بيشتري دهند. در اين » قوت و تعميق«برخي از نوكيشان به دنبال اين هستند تا دين خود را 

انـد و بـر ايـن     بندي كرده شدت و ضعف يا پيوستگي و انتقال تقسيم مدل، تغيير كيش را به
انتقـال   7پيوسـتگي،  6ي،شـدگ  اند: افزايشي يـا افـزون   گونه نوكيشي را برشمرده اساس، چهار

 ).54، ص2002 10ت،ينا (مك 9و انتقال سنّتي 8سازماني

                                                           
1. World-Saver 2. Religious Seeker  
3. Charles Glock 4. deprivation  
5. Glack & Stark 6. intensification  
7. affiliation  8. institutional transion   
9. traditional transion 10. Scot Mcknigh 
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  شناختي . رويكردهاي جامعه4

 ها ها و چالش رهيافت

هاي محيطـي و نيـز سـازگاري و     زمينه ها و شرايط اجتماعي و پس ما در اين رويكرد با زمينه
تحليل مقوله تغيير كيش به رو هستيم. براي  ناسازگاري اجتماعي و فرهنگي تغيير كيش روبه

 ـهاي تجربي و رشد فرايندي تغيير كيش نياز داريـم. آ  الگوهاي متني، شرايط، منابع، نمونه ا ي
نجـا  يم؟ در ايش بپـرداز كير يين مفهوم تغييبه تب يشناس ج در جامعهيرا يها هيتوان با نظر يم

  م.ينكاف ينظر م يشناس از نظرات در جامعه يبرخ يبه بررس

  »انتقادي«نظريه . 1‐4
توان به تحليل اجتماعي نوكيشـي پرداخـت؟ مطـابق     مي 1»نظريه انتقادي«ا در چارچوب يآ

مجموعـه مناسـبات اجتمـاعي    «هـاي موجـود در    هـا و پـارادوكس   اين نظريـه، ناسـازگاري  
گيـرد. نكتـه مهـم در     ها شكل مي ها، هنجارها و ارزش ، همانند تفاوت قوميت»يافته ساخت

ها، حقوق و امتيازها در ميـان فرهنـگ و نيـز     ي، تأكيد بر توزيع متفاوت فرصتنظريه انتقاد
آيد. براساس ايـن   يافته به وجود مي افراد است كه از راه مجموعه مناسبات اجتماعي ساخت

ها و انتظارهاي ناسازگار و متناق" در ميـان خـود،    تعريف، به دليل آنكه افراد با درخواست
شوند؛ بنابراين، مفهـوم انتقـادي در رونـد     رو مي جوامع ديگر روبه خانواده، دوستان و گاهي

شـود و بـر    نوكيشي، همانند پلي است كه باعث ارتباط ميان ساختارهاي اجتماعي و فرد مي
  تنش ميان آنها تأكيد دارد.

در » نامتجانس بـودن «هاي ماهوي و ذاتي انسان و نيز  در اينجا، نظريه انتقادي به تفاوت
هـا و   ارزش ةيا نژاد يا طبقه يا قوميت ناظر نيست؛ بلكه بـه ناسـازگاري در حـوز   سطح فرد 

هـا،   هاي اجتماعي رقيب، ارزش تفاوت اكتسابي و فرهنگي مربوط است. اين نظريه به نقش
تواند به قلمرو اعتقادات و باورهاي دينـي   شود و از اين نظر مي هنجارها و باورها متمركز مي

اي دينداري نيز منتهي شود. بنابراين، بـراي فراتـر رفـتن از مناسـبات     ه ها در حوزه و تفاوت
يافته، دگرگوني و تغييـر در   خانواده و فرايندهاي تداوم و تغيير در مناسبات اجتماعي ساخت

انـداز دوره زنـدگي، زمينـه پيونـد مفهـومي ميـان مـتن         حوزه نگاه و نگرش ديني در چشـم 
 كند. را فراهم مي 2اجتماعي و عامليت فردي

                                                           
1. Critical Theory 
2. agency 



  ۹۱              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

  »كاركردگرايي ساختاري« هي. نظر2‐4
ها در خارج و مستقل از ما به منزلـة افـراد انسـاني وجـود      به نظر دوركيم، هنجارها و ارزش

اسـت. تأكيـد    1»شناسـي سـاختاري   جامعـه «دارد. اين موضع نظري، نمونه مناسبي از يـك  
له نيروهـايي شـكل   كاركردگرايي ساختاري بر اين مسئله است كه چگونه زندگي ما به وسـي 

توان گفت كه اميل دوركيم به اهميـت فراينـدهاي    گيرد كه خارج از كنترل ما هستند. مي مي
طـوري كـه    ها) تأكيد كرده است؛ بـه  اجتماعي در سطح كلان (ساختارها، هنجارها و ارزش

شـكل  بخشد و رفتار و باورهاي آنـان را   تر انسجام مي وسيع ةبيرون از افراد، آنان را در جامع
 ينش گرانكرندگان و يگ ميبا فاعلان و تصم يشكيند نويه در فراكرسد  يدهد؛ اما به نظر م مي

 ـا ي ييارگردگراكتوان با چارچوب  يم نميرو هست هفعال روب  ـا ييسـاختارگرا  ييردگراكارك ن ي
  .ردكن ييده را تبيپد

  »ديدگاه تفهمي«. ماكس وبر و 4‐4
هـا و باورهـا در    ها، نگـرش  تفسير و دخالت نيتبه » تفسير تفهمي«وبر در چارچوب روش 

شيوه زنـدگي، معرفـي آن در   » سازي مفهوم«عمل اجتماعي پرداخته است. سهم او در  ةحوز
گيري  يك در شكل طوري كه هر است؛ به ها فرصت و ها انتخابقالب ديالكتيك دروني ميان 

يك، افراد شـيوه زنـدگي و   كند. براساس اين ديالكت شيوه زندگي، ديگري را از دور خارج مي
هـا بـه    كند. علاوه بـر آنكـه، انتخـاب    كنند كه آنها را برجسته مي انتخاب مي را هايي فعاليت

  شود. وسيله موقعيت اجتماعي آنان محدود مي
 ـ   »تفهم تفسيري«وبر براساس مفهوم   ـ » عـاملي « ة، نقـش انتخـاب را بـه منزل  ةبـراي غلب

گيرد.  عامليت بر فرصت و با وجود اين، نمايانگرِ ساختار در انتخاب شيوه زندگي در نظر مي
هاي زندگي، شامل طبقه، سن، جنسيت، قوميـت و   در نظر وي، هر دو اهميت دارد. فرصت

زنـدگي   ةباور و شيو ةبخشي انتخاب در حيط ساير متغيرهاي ساختاري است و باعث شكل
و محاسـبه و  » انتخـاب عقلانـي  «گيـري در   ها، نوعاً درگير تصميم ابگونه انتخ شود. اين مي

هـا و   هاي آگـاهي اسـت. رفتارهـايي كـه از روابـط درونـي انتخـاب        فعاليت در ساير حوزه
تواند موضع فرد را در مسيرهاي گوناگون مشخص كند. بـا   گيرد، مي ها سرچشمه مي فرصت

وجه نكرده است؛ اما مفاهيم او اين اجازه را هاي تغيير باور و كيش ت وجود آنكه وبر به شيوه
گيري آنها از راه ديالكتيك  دهد كه ميان آنها و اين گزاره ارتباط تفهمي برقرار كنيم: شكل مي

 ها و فرصت. دروني ميان انتخاب

                                                           
1. structural sociology 
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  »متغيرهاي الگويي«. پارسونز و 5‐4
نگيزش و در تقويت هاي اصلي را بايد در همبستگي نهادي ا به نظر تالكوت پارسونز، پديده

هاي افراد كنشگر متفاوت يافت كـه بـه يـك سـاختار اجتمـاعي       ها و كنش دوسوية نگرش
هاي سـتيز   كند تا زمينه ). پارسونز تلاش مي448، ص1370شده وابسته است (كوزر،  نهادي
هنجاري را در يـك مثـال بيـان     هنجاري را بيشتر بكاود. او يك نمونه از اين ستيز و بي و بي
اش نيـز تكـاليف    اي در برابر بيماران دارد؛ اما در برابر خـانواده  ند. پزشك تكاليف ويژهك مي

هاي مهم خانوادة خود قـرار   اي است كه وقتي در برابر خواست مهمي دارد. شغل او به گونه
افتد كه بايـد جمـع    بارها اتفاق مي ‐‐ ريزي شده هاي اجتماعي برنامه مثلاً معاشرت ‐‐دارد 

هـاي   هـاي متضـاد در شـرايطي كـه اولويـت      رو شدن با وضعيت ا ترك كند. روبهخانواده ر
هنجـاري اسـت    شده تكاليف روشني وجود نداشته باشد، جنبه بسـيار مهمـي از بـي    نهادي
 ).449، ص1370(كوزر، 

كنشگران تجزيه و تحليل » هاي اجتماعي نقش«پارسونز الگوهاي هنجاري را به صورت 
 ـروح«ه كبرد، اما در آنجا  را به كار مي 1تغيرهاي الگوييكند و چارچوب نظري م مي  يهـا  هي

 ـتغ يل جامعـه شـناخت  يتواند به تحل ميرد نيدر نظر بگ يشكيند نويدر فرا» يمتفاوت فرد ر يي
  ش بپردازد.كي

  »عامليت و ساختار«. آنتوني گيدنز و مفهوم 6‐4
پـردازد   تغييرپذيري آنها مي ميان سنّت و تجدد، به تحليل الگوهاي رفتاري و ةگيدنز در رابط

را نيز در آن جسـتجو كـرد. او در تحليـل     تغيير باورهاتوان دگرگوني و  طور تلويحي مي كه به
پـيش   هايي تقريباً از كانال ةمعتقد است كه سنّت، زندگي را در محدود 2»يابي ساخت«نظريه 
اي از  تنـوع پيچيـده   روي در اندازد؛ در حالي كـه تجـدد فـرد را رو    شده به جريان مي تعيين

دهد. به اين ترتيب، زندگي روزمره، براسـاس تأثيرهـاي متقابـل     هاي ممكن قرار مي انتخاب
 ).119و  173، ص1376شود (گيدنز،  عوامل محلي و جهاني بازسازي مي

، »مـرزي  مـرزي و درون  تأثيرهاي متقابل و فزاينده ميان دو حد نهايي بـرون «گيدنز در قالب 
هـا و   كند كه در آن، احساس امنيت و قطعيت ناشي از عـادت  اشاره مي» فراسنتّي«نوعي نظم  به

را نهادينـه  » تشـكيك بنيـادين  «سنن، جاي خود را به يقين ناشي از عقلانيـت سـپرده، اصـل    
وابسته است؛ بنابراين، در برابـر تجديـد    3»شك بنيادين«كند. در نظر او، علم نوين به اصل  مي

                                                           
1. patern variabels 
2. structuration 
3. radical doubt 



  ۹۳              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

در باورهاي گذشته افراد وجود دارد. به عبـارت ديگـر،    يكان تشككنجا امينظر قرار دارد. در ا
گيــدنز در تحليــل خــود از مدرنيتــه، شــرايط تشــكيل باورهــا را در جريــان جهــاني شــدن و 

هاي دروني را به چالش كشيده اسـت.   هاي دوسويه ناشي از تأثيرهاي جهاني و گرايش گرايش
 ـ  يته و جهانيمدرن يامدهايبعد پدنز تنها در يگ ين نظر چارچوب نظرياز ا تـوان بـه    يشـدن م
 د.يآ يار مكمتر به ك يو شناخت ير ابعاد فرديست هرچند در ساينگر يشكيان نويجر

  »واره عادت«. پير بورديو و مفهوم 7‐4
هاي جاري افراد از سـاختاري   رويكرد نظري بورديو به بررسي چگونگي تأثيرپذيري فعاليت

هـا   گونـه فعاليـت   نيز چگونگي بازتوليـد آن سـاختار توسـط ايـن    بيروني جهان اجتماعي و 
، فعاليــت »واره عــادت«). او بــه وســيله مفهــوم كليــدي 1992 1اختصــاص دارد (جنكينــز،

). از نظر بورديـو،  1997 2دهد (اسوارتس، اجتماعي را به فرهنگ، ساختار و قدرت پيوند مي
 است.» ها يافته ادراك نچارچوب سازما«يا » طرح ذهني«ساختار ذهني به منزله 

هاي رايـج   هاي نمادين و غير مستقيم قدرت توان گفت كه بورديو به دليل آنكه نقش مي
و  هـا  تعـارض را در متن روابط و مناسـبات اجتمـاعي آشـكار كـرده اسـت، تـا حـدي بـه         

هـا توجـه كـرده اسـت. او در تحليـل نهـايي، عملكـرد را         ها و نگـرش  هاي كنش پيچيدگي
كـنش   آورد، هرچند مغـاير انتظارهـاي هنجـاري و رايـج     ر و عادتي به شمار ميپذي بيني پيش

واره شـرايط   پـذيري از راه عـادت   شـده، عـلاوه بـر جامعـه     باشد. از نظر وي، رفتار انتخاب
تـوان   به تعبير ديگر، مي .شود اي خاص ظاهر مي اي، منطبق با هنجارهاي گروهي طبقه طبقه

انداز بـه سـوي    فعال بودن كنشگر و ساختار در اين چشمگفت كه رابطه دوسويه عامليت و 
 رد.يگ يده مينشگر فعال و آگاه را نادكه باز نقش كشود،  ساختارگرايي منتهي مي

  »سيال شدن باورها«. زيگموند باومن و 8‐4
او تـا حـدودي هماننـد گيـدنز بـه       3مـدرن اسـت.   نظران حوزه پسـت  باومن، يكي از صاحب
كنـد كـه بـه سـقوط مدرنيسـم و نظـام        مدرن توجه دارد و تـلاش مـي   پيامدهاي دوران پست

، 2001 4اجتماعي فراصنعتي آن، به همراه تشكيل شرايط اجتماعي جديد بپـردازد (كاكرهـام،  
اسـت  » اربازتاب فاصله فزاينده ميان اخلاقيات و كرد«مدرن  ). در نظر او، شرايط پست16ص

                                                           
1. Jenkins 2. Swarts  

  مدرنيسم تبيين كرده است. انساني، رويكرد نظري خود را به پست: در باب ناپايداري پيوندهاي عشق سيال. باومن در كتاب 3
4. Cockerham 
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شود. به نظـر بـاومن، درنتيجـه تغييرهـاي      و توسعه تكنولوژي باعث شدت بخشيدن به آن مي
عدم «اجتماعي، مانند تأثيرهاي جهاني شدن، تغيير در فرآوري اجتماعي و چرخه دانش، زمينه 

هـا، اخلاقيـات، عملكردهـاي اجتمـاعي و      بسـيار محسوسـي نسـبت بـه برداشـت     » اطمينان
قلمرويـي بـراي رقابـت و    » مـدرن  زيسـتگاه پسـت  «طوري كه  ده است؛ بهها فراهم ش سياست

 ـنجـا ن يرسـد ا  ي). به نظر م193، ص1994 1شود (باومن، ادعاهاي متناق" تلقي مي  ـز نظري ه ي
 د.يآ يش نمكير ييتر مقوله تغ ل جامعيار تحلكدارد و به  يشناخت روان يباومن خصلت

 . كنش متقابل نمادين5

هاي نظريه كاركردگرايي ساختاري است. اين نظريـه   رهيافتي به كاستي 2كنش متقابل نمادين،
با آثار جرج هربرت ميد و هربرت بلومر رونق يافت. براساس اين نظريه، واقعيت اجتماعي در 

شود كه با يكديگر بر مبنـاي معـاني نمـادين مشـترك      سطحي خغرد، توسط افرادي تشكيل مي
اراي تفكـر، تعريـف موقعيـت و رفتـارآفريني بـر مبنـاي       تعامل دارند. انسان در اين نظريـه، د 

تعاريف و تفاسير خودش است. از نظر بلومر، اين موقعيت كنش متقابـل نمـادين اسـت كـه     
). زندگي اجتماعي 55، ص1969 3شود (بلومر، كنش اجتماعي بازيگران توسط آنها ساخته مي

كنند و براسـاس آن عمـل    نتخاب ميآيد كه رفتار خود را ا به وسيله عاملان تعامل به وجود مي
رو، فرايندهاي اجتماعي با مقياس وسيع و كاناليزه شدن ساختاري رفتار، نقـش   كنند. از اين مي

 ).1382؛ به نقل از: جميلي، 7، ص2001اصلي را در عملكرد افراد ندارد (كوكرهام، 

 ـ  اروين گافمن، يكي از نظريه ادين، كـار  پردازاني است كه در چارچوب كنش متقابـل نم
در راسـتاي  » مشـاهده مشـاركتي  «شناسي پزشـكي و بيشـتر از راه كـاربرد     خود را در جامعه

، »دراماتيـك «كند. در نظر گافمن، از ديدگاه  مطالعه زندگي بيماران مغزي بيمارستان آغاز مي
نجـا  يشـوند. در ا  زندگي به مثابه تئاتر و افراد به منزله بازيگران در صحنه نمايش تلقـي مـي  

 يش ـكينـد نو يافراد در فرا يرير پذينش متقابل و تأثكه ين است بتوان با چارچوب نظركمم
 رد.كل ين مفهوم را تحليتوان ا ميگافمن ن» شينما«ه يپرداخت اما با نظر

 اجتماعي» نفوذ«و » كشش«. نظريه 6

شناختي اجتماعي تغييـر كـيش در چـارچوب نـوعي      هاي روان در بخش پيشين درباره جنبه
پردازيم. برخي از  شناسي به اين نظريه مي بحث شد. در اينجا از ديدگاه جامعه نفوذو  كشش

                                                           
1. Bauman 
2. social intraction 
3. Blumer 



  ۹۵              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

و نفـوذ   1اند كه موضوع تغيير كيش را از ناحيه دو تئوري كشـش  شناسان تلاش كرده جامعه
روند تا رضايت خـود را   تبيين كنند. براساس نظريه اول، افراد به دين ديگري مي 2اجتماعي
هاي جمعي و شخصـي غيـر معمـول،     اي اعلام كنند كه محروميت رارداديهاي ق به خواسته

پيوندنـد؛ زيـرا آنهـا     آنها را سرزنش كرده بود. مطابق نظريه دوم، افراد به ديـن ديگـري مـي   
اند و به دليل ارتباطشان بـا   اند كه قبلاً عضو آنها بوده هاي اجتماعي با كساني پيدا كرده تعلق

 ).14‐1، ص1983 3د (لانگ و هادين،ان غير عضو دچار سستي شده

هـاي   رابرت كي مرتون معتقد است كه نظريـه كشـش بـراي تبيـين بسـياري از پديـده      
فرض نظريه اين اسـت كـه مـردم بـه دليـل       ). پيش1968 4رود (مرتون، اجتماعي به كار مي

  كنند. دين به دين ديگري رجوع مي شان از يك هاي نسبي محروميت
در خصـوص   يشناس ـ و جامعـه  ياجتمـاع  يشناس ـ روان يردهايكمقاله به رو ينجايتا ا

د يانـد جنبـه و شـا    رد تنهـا توانسـته  ك ـين دو رويدام از اكم. هر يش پرداختكير ييموضوع تغ
  م.ياز داريجامع ن يچارچوب مفهوم يكح دهند. هنوز به ياز موضوع را توض ييها جنبه

  شناسي تغيير كيش . لويس رامبو و بوم7

فرانسيسـكو، بـراي    شناسي و دين در دانشـگاه سـان   استاد روان 5مبو،ار اصطلاحي كه لويس
اسـت. وي در كتـاب    6»شناسـي تغييـر كـيش    بـوم «برد،  تحليل فرايند تغيير كيش به كار مي

اين مراحـل   8.شمارد هاي شناختي برمي هفت مرحله را به عنوان مدل 7،شناخت تغيير كـيش 
فرايند تغيير كـيش در نظـر گرفـت. در ادامـه بـه      توان به عنوان چارچوبي مفهومي در  را مي

  پردازيم. گانه مي توضيح مراحل هفت

  9زمينه 
هايي است كـه افـراد از محـيط اطـراف خـود، از تربيتشـان تـا         نقطه آغاز اين مدل، ويژگي

هاي فرهنگي كسـب كـرده و از آنهـا     هاي آموزشي، كار، شبكه اجتماعي و گرايش زمينه پيش

                                                           
1. strain theory 2. social influence theory  
3. Long & Hadden 4. Merton  
5. Leuis R. Rambo 6. ecology of conversion  
7. Rambo, Underestanding Religious Conversion. 

گيري است. مؤلف تـلاش كـرده اسـت موضـوع      صفحه و ديباچه، مقدمه، ده فصل، خاتمه و نتيجه 240ين كتاب داراي ا .8
هاي فرهنگي، اجتماعي، فردي و ديني مـورد بررسـي قـرار     هاي نظام طرف در مؤلفه اي و بي تغيير كيش را به روش مشاهده
 كند. كند و به هيچ نحو تك عامل نگاه نمي را اساساً فرايندي تحليل ميدهد. رامبو موضوع تغيير كيش 

9. context 
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اي از تعليم و تربيت، تجربه ديني گذشته، سلامت ذهنـي،   ني مجموعهساخته شده است؛ يع
رو هستيم كـه   اي روبه هاي محوري. در اينجا با محيط و زمينه هاي اجتماعي و ارزش مهارت

  افتد. تغيير در آن اتفاق مي
كنـد:   ابراهام مازلو در ساخت نيازهاي انساني، چهار گروه از نيازهاي انساني را بيان مـي 

لوژيكي، اجتماعي (تعلق و ارتباط)، نفساني (عزت نفـس) و خودشـكوفايي. نيازهـاي    فيزيو
اجتماعي يا تعلق، بازگوكننده اشتياق انسـان بـراي پذيرفتـه شـدن توسـط ديگـران اسـت.        

گيرد.  پيوستن به ديگران، پذيرفته شدن و تعلق داشتن به گروه در اين طبقه از نيازها قرار مي
هـاي آن   ها يا ويژگي لق، به گروه يا باشگاهي بپيونديم، ارزشممكن است براي احساس تع

را بپذيريم، يا لباس متحدالشكل آن را به تن كنيم. از ايـن نظـر، مـازلو و اريكسـون تأكيـد      
شـان   كنند كه فهم زمينه زندگي جستجوگرانِ ديني در منابع عقلاني، احساسـي و معنـوي   مي

 رسد. بسيار مهم به نظر مي

 ،)46، ص1375افـراد (برگـر،   » اينجـا و اكنـونِ  «برگر به صورت موقعيـت   زمينه را پيتر
شود كه هـر   اي آشكار مي چهره، ديگري در اكنونِ زنده به كند. در موقعيت چهره توصيف مي

كنند. درنتيجه،  دو در آن شريك هستند. اينجا و اكنونِ من و او پيوسته با يكديگر برخورد مي
 گيرد. من و او صورت مي 1ني ذهنيمبادله مداومي از نمايش معا

تر برگر) و تعلق (آبراهام مزلو)، سـازمان و  يمبو)، و موقعيت (پاس ريبا دركي از زمينه (لو
چهـره   بـه  هـاي چهـره   هاي اجتماعي در موقعيت ها و آيين ديني و گرايش ‐ هاي محلي گروه
انواده، دوسـتان،  شوند و نوكيشان تحت تأثير و نفوذ سطوح شخصي، از جمله خ رو مي روبه

هـاي   گيرنـد و در ايـن موقعيـت    ها قـرار مـي   برنامه روزانه، شخصيت فردي، معاني و ارزش
» هـاي فـردي   تجربه«تواند تحت تأثير  آيد. همه اين عوامل مي بارمي چهره نتايجي به به چهره

  قرار گيرد. يكي از پيامدهاي آن، بحران است.

  2بحران
افتـد. گـاهي بـه     است كه به دليل هويت ديني اتفـاق مـي  بحران، ناشي از اعتراض، چالشي 

دهـد. جوانـاني كـه بـا      هنگام و زماني ناشي از كشفي دردناك و نـاگوار رث مـي   هصورت ناب
خيزنـد، وقتـي كـه     شان، همراه با نااميدي به مقابله مي هاي شخصيتي پيشيني دريافت ارزش

ابند كه در دوران كودكي بـه آنهـا   ي هاي ديني را خلاف آن چيزي مي شوند، داستان بزرگ مي

                                                           
1. expressivity 
2. crisis 
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خوانند كـه جهـان در شـش روز آفريـده شـده       ياد داده بودند. وقتي كه در كتاب مقدس مي
هاي خارجي سازگار نيست. آنچه رهبر ديني گفته با آنچـه را كـه او    است، با عقل و واقعيت

شـود و   ي مـي ناپـذير  ها باعث تحمـل  بيند و سرانجام اين تناق" كند، ناسازگار مي عمل مي
شـود و   رفته به شـوك منتهـي مـي    دارد. رفته جستجوگر را به ترديد با آنچه داشته است وامي

كند. هرچند اين ضربه، بـا قواعـد و باورهـاي اجتمـاعي بـه       زمينه بحراني دروني فراهم مي
درمـاني، حـل    هـاي معنـوي و روان   خيزد؛ ولي بخشي از آنها از طـرف مؤسسـه   مبارزه برمي

  ما براي بسياري از افراد به نارضايتي و بحران ديني منتهي خواهد شد.شود. ا مي

 1جستجو

، هر دو براي پيدا كردن و مبارزه كـردنِ چيـزي اسـت و بيشـتر نوكيشـان      »بحران«و » زمينه«
، تحقيق درباره واقعيت يا حقيقـت يـك   »چيز«خواهان پيدا كردن چنين چيزي هستند. اين 

هاي جانشينِ مفيدي را در درون يا  برد، رهيافت بحران رنج ميامر معنوي است. فردي كه از 
ها، ديدن  هايي مانند: مطالعه كردن، رسانه كند. ممكن است راه وراي سنّت ديني جستجو مي

ها و مناسك ديني، گفتگو با دوستانِ اديـان گونـاگون پيـدا كنـد. در ايـن مرحلـه،        عبادتگاه
اگوني را ببينند و با پيروان آنها گفتگو كنند. كهنسالاني هاي ديني گون توانند آيين نوكيشان مي

اند تا از سر رغبت و رضايت به هـر نـوع كنجكـاوي جسـتجوگران دينـي       خوبي آماده كه به
  جديد پاسخ دهند.

چالش، مرحله جستجوي تحقيق در دو طرف پلي است كه شخص را از عصـبانيت بـه   
گرفته الهياتي دين گذشـته   هاي شكل از آموزهدهد. آنها درصدد اين هستند كه  اميد عبور مي

هاي اميدواركننده و خوشايندكننده پيدا كنند. راهي كه يـك طـرف آن، خسـتگي،     خود، راه
  نااميدي و يأس و طرف ديگر آن، پاداش، اميد و رستگاري است.

  2مواجهه
كنـد يـا    مـي » ملاقـات «اي دارد. نوكيش، با كسي  مرحله مواجهه، در اديان تبليغي جايگاهي ويژه

شود كه پيروان دين قبلي در عمل به دينشان صادقانه و فعال بودند. برخـي از اديـان،    مي» متوجه«
كنند كه نوكيشان جديد را به سـمت ديـن خودشـان     هاي ديني تلاش مي فرستند و گروه مبللأّ مي

ذب كنند. بنابراين، در اين مرحله از فرايند تغيير و در آنجايي كه به ارتباط و تماس با ديگـري  ج
                                                           

1. quest 
2. encounter 
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رسد. درنتيجه، در مرحله مواجهه با كسـي يـا چيـزي سـروكار      نياز است، بسيار طبيعي به نظر مي
  د.كند و نقطه آغازي در تغيير و دگرگوني دين ما خواهد بو داريم كه با ما ارتباط برقرار مي

  1تعامل
كند در نسبت بـا   كند كه فكر مي نوكيش در اين مرحله روابطي را با دينداران ديگر برقرار مي

گر راهنما او را بـه   تر است. ميزبانان نيز به عنوان مشاهده هاي قبلي او بهتر و مناسب موقعيت
او را  برنـد و از نزديـك   كنند و گاهي او را بـه مراسـم آموزشـي مـي     دين جديد راهنمايي مي

هاي آموزشي برگـزار   واردان، كلاس كنند. حتي برخي از جوامع ديني، براي تازه راهنمايي مي
هـا را بـه    ها، مراسم آييني، رفتـار و نگـرش   كند تا قواعد، آموزه كنند. اين رابطه كمك مي مي

  مثابه راهي جديدتر، بيشتر و بهتر ياد بگيرد.
مبـو از آن سـخن   ارت است. تعاملي كـه ر ش و بصينچالش جدي اين دوره، همراه با بي

آينـد و بـه عنـوان     گويد، چيزي شبيه دوره نامزدي براي جلب رضايت است. مـردم مـي   مي
گيرند. مسائل دروني براي جستجوگران،  وارد مورد حمايت و پشتيباني قرار مي ميهمانان تازه

ران نيازمنـد  همچون پشت صحنه چيزي است كه آنها چندان از آن آگاه نيسـتند. جسـتجوگ  
هـا و اعمـال    هـاي محـوري در آمـوزه    درك روشني از انديشه فنون، انديشه نقـدي و ارزش 

شـود كـه بـه     شود و نيز متعهد مي رفته پذيرفته مي الهيات گروه هستند. او با اين آمادگي رفته
 هاي گروه جديد وفادار باشد. ها و ارزش آموزه

  2وفاداري
شود و تدريجاً همه تعهدهاي اخلاقي  ني جديد وارد ميطور رسمي به جامعة ايما نوكيش به

شـود. وفـاداري و پيمـان خـود را بـه راه       پذيرد و عضو مي و آييني عضو جامعه جديد را مي
هـاي   كند. در اينجا وفاداري و تعهد، از ملاك جديدي كه در زندگي انتخاب كرده، اعلام مي

است. گويي ملاك ايمان، در تعهد و  هاي شرك، عدم توجه به وفاداري ايمان است و نشانه
  ريسك و نافرماني است. 3فرمانبري است و ملاك شرك،

  4پيامدها
شوند، اعتبار و سازگاري جديدي در سيستم اعتقـادي   وقتي نوكيشان به دين جديد وارد مي

                                                           
1. interaction 2. commitment  
3. paganism 4. consequences  



  ۹۹              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

ها و باورهـا   كند. بينش شود و منافع جديدي براي آنها ايجاد مي جديد ميان دوستان پيدا مي
كند. روابط مقدسي كه اعضـا را مبتنـي    دين جديد، قواعد اجتماعي جديدي را ايجاد مي در

كنـد و زنـدگي    ها، با معيار و محور ايمان گرد هـم جمـع مـي    بر سيستمي از نمادها و ارزش
  كند. آنها را بازتعريف مي ةروزمر

  هاي تشخيصي . تفكيك و تعيين مؤلفه8

هـا كـه    يابي در تحقيـق  يه بازكاوي، برخلاف نمونهشناختي نظر هاي روش در راستاي توصيه
تنـوع  «يابي كيفي،  انتخابِ نمونه تأكيد دارند، در نمونه» تصادفي بودن«و » تجانس«بيشتر بر 
شـوند (ديـويرس و    ها براساس تفاوت بينش انتخاب مي مورد نظر است و نمونه 1»و تفاوت
مسـلمان را   نظر ما، نوكيشان تازه ) . ولي اين مهم در بحث مورد245، ص2002 2رابينسون،

گيـري   كرد و ما در ابتدا از نمونـه  رو مي به لحاظ زماني و زباني و گاهي سازماني؛ مشكل روبه
مسـلماناني   مورد مطالعه مجموعاً سي نفر از تازه ةرو، نمون اين از در دسترس استفاده كرديم.

 اند. يش پيدا كردههاي مختلف به اسلام گرا ها و دوره اند كه در زمان بوده

گيـري گلولـه    نمونـه «گيري در دسترس، تعداد ديگري از افراد نـوكيش از راه   پس از نمونه
انـد   شناسايي شدند. برخي از نوكيشان به دليل مشكلات حضوري نخواسته يا نتوانسـته » برفي

هاي مـا پاسـخ    به صورت مكتوب به پرسش كه به صورت حضوري در مصاحبه شركت كنند
طور در چند موقعيت، برخي از نوكيشان با استفاده فضاي اينترنت بـه صـورت    اند. همين گفته

، بـا توجـه بـه    »گيـري نظـري   نمونـه «اند. گاهي از راه  هاي تحقيق پاسخ داده آنلاين به پرسش
هـا يـا    پـذيري، در گسـترش پرسـش    راهبردهاي مربوط به حساسيت نظري، به دليل انعطـاف 

شـوندگان   اند. محدوديتي درباره تعداد مصـاحبه  نها بسيار مفيد واقع شدهجايگزيني و تحديد آ
  گيري نظري تا مرحله اشباع نظري ادامه يافت. اعمال نشد؛ بنابراين، نمونه

يـا   3(روايـت)، » شرح حال«يا همان » دوره زندگي«در اين تحقيق، ما از راه كاربرد تكنيك 
بينـي و   معروف است، بـه رمزگشـايي از جهـان    چيزي كه به زندگينامه شخصي (اتوبيوگرافي)

ايـم.   مسلمان در چارچوب پروسه يا مراحل مفهومي لويس رامبـو پرداختـه   بينش نوكيشان تازه
هـا، نمادهـا يـا     ها، به لحاظ شناختي و زبـاني و گـاهي از راه نشـانه    حال ها و شرح اين روايت

ود را نشان داده است. در اينجـا و بـه   تصاويري در منزل يا آويزان به لباس و خانه يا فرزند، خ
بنـدي و   كنندگان تفاوت چنداني بـين طبقـه   تبعيت از روش و رويكرد نظريه بازكاوي، استفاده

                                                           
1. diversity 2. Devers & Robinson  
3. narrative 
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 1بندي، مرحله تحليل را در سه مرحلـه كدگـذاري،   تحليل قائل نيستند و با حذف مرحله طبقه
  ).107، ص1387برند (محمدي،  و كدگذاري انتخابي به پيش مي 2كدگذاري محوري

هاي تحقيق با يك دستگاه ضبط صوت كوچـك ضـبط و ثبـت و بـا      مجموعه مصاحبه
شـده،   فاصله كوتاهي يادداشت و مكتوب شد. بعـد از سـي مصـاحبه، مضـامين يادداشـت     

  بندي شد. گانه رامبو دسته ها، متناسب با مراحل هفت بندي براساس كدگذاري و طبقه
  

  
  ها بندي ها و دسته ها براساس كدگذاري تفكيك و تشخيص مؤلفه :1‐4شكل 

                                                           
1. open coding 
2. axial coding 



  ۱۰۱              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

  1. تغيير كيش و رويكرد روشي نظريه بازكاوي9

، بـارني  60تاريخچه نظريه بازكاوي با يك پـروژه تحقيقـي در آمريكـا آغـاز شـد. در دهـه       
) درباره آگاهي از مرگ بيماراني مطالعه كردنـد كـه بـه    1965( با همكاري استراس 2گلاسر
اي بـراي تـدوين    شده در اين مطالعه، پايه هاي استفاده هاي شديد مبتلا بودند روش بيماري

هـاي كيفـي در    اكنون تـأثير زيـادي در تحقيـق    شد كه هم كشف نظريه بازكاويكتابي به نام 
شناسي لازارسـفلد   ا تأثير از رويكردهاي روشحوزه علوم اجتماعي دارد. گلاسر و استراس ب

انـد، بـا    هاي كلمبيا و شيكاگو بـوده  و مرتون كه اينها نيز متأثر از رويكردهاي روشي دانشگاه
 ).10، ص2000 3همكاري يكديگر، نظريه بازكاوي را كشف كردند (ساميك،

 ـ«، همانند »هاي انساني درك احساس«بنابراين، رويكرد كيفي به دنبال  ، »اميـد «، »اييتنه
هاي كيفـي بـراي آن    و معاني و باورهاي انساني نهفته در رفتارها است. شيوه» رضايتمندي«

هـاي   ي، توصـيف و تفسـير تجربـه   ئهايي مناسب است كه به تحليل اسـتقرا  دسته از پرسش
  متنوع انساني نياز دارد. يكي از رويكردهاي تحقيق كيفي، نظريه بازكاوي است.

اسـت. برخـي آن را    4»گيـري هدفمنـد   نمونـه «گيري بـه صـورت    مونهدر اين تحقيق، ن
هاي معين)  ها يا ميدان (نه سازمان» افراد«نامند. در اين روش،  نيز مي 5»گيري قضاوتي نمونه«

شـود كـه بـراي آن تـدوين شـده       اي انتخاب مـي  بخشي براي نظريه براساس ميزان روشنايي
واحـدهاي  «انـد كـه درواقـع،     افـراد نوكيشـي   6است. در اين تحقيق، درنتيجه واحد تحليل

  ).200، ص1384نيز هستند (ببي، » مشاهده

  هاي تغيير كيش از مسيحيت به اسلام اي، ويژگي و شاخص . تحليل مقايسه10

تـوان بـه    هاي نوكيشان، مبتني بر الگوي نظري لويس رامبو، مي ها و روايت براساس حكايت
                                                           

1 .Grounded Theory   اي، بـراي كـاربرد واژه    ؛ در ادبيات روش تحقيـق و منـابع ترجمـهGrouded Theory    توافـق عـام و
انـد.   را در نظر گرفته» نظريه مبنا«اند برخي واژه  استفاده كرده» نظريه پايه«اي وجود ندارد. برخي براي اين واژه  شده پذيرفته
اند. آقاي محمـد   ) به كار برده430، ص1381)؛ (فرانكفورد و نچمياس، 68، ص1387انگرد، (بياب» اي تئوري زمينه«برخي 

به كار برده است. دكتر حسن سرايي در كـلاس روش تحقيـق،   » يابي نظريه حدس«گري لگنهاوزن براي ترجمه اين مفهوم 
خـانم فاطمـه جميلـي در رسـاله      بردنـد.  به كار مي Grounded Theoryاش،  اين مفهوم را به همان لفظ و شكل انگليسي

اند. از آنجا كه اين مفهوم به معناي واقعي و منطقـي آن، بيـانگرِ    ياد كرده» نظريه بازكاوي«دكتراي خود از اين مفهوم به نام 
و آزمون و نظريه و بيانگر نوعي بازخورد يا ديالكتيك و رفت و برگشت ميان تجربه و نظريه  ءرابطه دوسويه قياس و استقرا

 شود، در همه جاي اين رساله، به نام نظريه بازكاوي به كار خواهد رفت. ر نظر گرفته ميد
2. Barney Glaser 3. Samik  
4. purposeful sampling 5. judgmental sampling  
6. unit of analysis  
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ي و نوع رويكرد افـراد نـوكيش بـه اسـلام بـه مثابـه       هاي نگرشي و رفتار تمايزها و اشتراك
 شناسايي عوامل اجتماعي همبسته با آنها توجه كرد.

 ؛تحليل اجتماعي تغيير كيش از مسيحيت به اسلام مفهوم:
هاي نـو نسـبت بـه     نگرش» دريافت«هاي پيشين و  در گرايش» ناسازگاري« مؤلفه اول:

  ؛دين جديد
  ؛كننده در دين پيشين هاي قانع بود پاسخو ن» خؤهاي شناختي« مؤلفه دوم:
  ؛كننده و اميدبخش در دين جديد و كاريزماهاي قانع» ها آموزه«وجود  مؤلفه سوم:

ناشـي از خؤهـاي   » هاي بحران«و » ها تعامل«و » ها زمينه«هاي نوكيشان، وجود  به روايت بنا
از مسـيحيت بـه    شناختي و اعتقادي در عرصه دينداري چيزي است كه زمينه تغييـر كـيش  

هاي مسـيحي   نسبت به آموزه» گسست معرفتي«و » ترديد«اسلام را فراهم كرده است. نوعي 
» ديگري مهم«هايي كه در اين سوي، به عنوان يك  ها و آموزه و وجود نمادها، شعارها، گزاره

  كند. كنشگر ديندار را به سوي خود جذب مي

 در پروسه نوكيشي» شرايط علّي«. تحليل 11

علت يا شرايط علّي در رويكرد نظريه بازكاوي بيانگر علـت يـا شـرايطي اسـت كـه در آن      
شود. در اينجا نوكيشي، رويدادي اسـت كـه    عواملي سبب به وجود آمدن پديده نوكيشي مي

گيرد. مطابق نظريه لويس رامبو، اين نقطه شـروع بـا    ها صورت مي به واسطه كنش و واكنش
از جملـه شـرايط اجتمـاعي، خـانواده و     » اي عوامل زمينـه «و » يطمح«عنوان زمينه به عنوان 
شـود. همـه ايـن عوامـل      هاي روزانه و شخصيت فـردي بررسـي مـي    دوستان و حتي برنامه

 هاي فردي را تحت تأثير قرار دهد. تواند تجربه مي

دهــد كــه  شــوندگان نشــان مــي در نگــاه اول، الگوهــاي رفتــاري و اعتقــادي مصــاحبه
نظـام عقلانـي   «بـه سـوي يـك     در باورهـاي مسـيحي، آنهـا را   » ري عقلانيناسازگا« نوعي
اجتمـاعي كشـانده اسـت. طـي      هـاي زنـدگي فـردي و    و با برنامـه در همـه حـوزه    »فراگير
، بيان عقلاني سه اقنوم يا تثليث مسـيحي  »ناسازگاري عقلاني«ادبيات نظري، مفهوم  واكاوي

توانند درك درست و روشني از متن كتـاب   در بعد كلامي و اعتقادي است كه نوكيشان نمي
كننـد كـه ايـن سـازگاري عقلانـي را در بعـد        مقدس مسيحي به دست آورند. آنها بيان مـي 

اند. آنها (پروتستان، ارتـدوكس   موعه زندگي مسلمانان دريافتهاعتقادي در آيات قرآني و مج
هـاي آنهـا پاسـخ     اند به پرسـش  ها نتوانسته كشيشان و اسقف«اند كه  و كاتوليك) بيان كرده



  ۱۰۳              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

مجموعة آيات كتاب مقدس نتوانسته است يك سازگاري منطقي و عقلي را «يا اينكه » دهند
  ».براي ما فراهم كند
ــي كــه بــه عنــوان دلايــل روياي يــا منــ منــابع زمينــه آوري بــه اســلام توســط  ابع علّ

و » ناعـدالتي اجتمـاعي  «، »هـاي فـردي   محدوديت«شوندگان بيان شده، دربردارنده  مصاحبه
  است.» تبعي"«

و گـاه  » قهـر «و » طردشـدگي «اند كه هرچنـد از عواقـب    مسلمان بيان كرده نوكيشان تازه
اند، با اين حال پيامـدهاي آن   ان آگاهي داشتهكيشان، از جمله خانواده و دوست محروميت هم

اند. آنان بـه   اين اعتقاد تغييريافته را به جان و دل پذيرفته» آرامش«و » لذت«اند و  را پذيرفته
 ـ گران فعال دست به چنين كاري مي گيرنده و انتخاب عنوان كنشگراني تصميم د زنند، هرچن

  ود.كشور ديگري ش باعث از دست دادن كار يا سفر به
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نمودار مربوط به زمينه3‐4شكل 
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  : نمودار مربوط به بحران4‐4شكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نمودار مربوط به پرسش5‐4شكل 



  ۱۰۵              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نمودار مربوط به مواجهه6‐4شكل 
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  مربوط به تعامل: نمودار 7‐4شكل 

    



  ۱۰۷              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

 

  
  
 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نمودار مربوط به تعهد8‐4شكل 
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  : نمودار مربوط به پيامد9‐4شكل 

شناسـانه   به عنوان رويكـردي روان  1ناي در بخش مباني نظري تحقيق، به نظريه اسكات مك
ايمان » تقويت«و » تعميق«به تغيير كيش اشاره كرديم. گفته شد كه برخي از نوكيشان در پي 

شدت و ضـعف يـا    ديني خود در يك دگرگوني تدريجي هستند. در اين مدل، تغيير دين به
سـلمان بـه   هـايي كـه برخـي از نوكيشـان م     شـود. گـزاره   بندي مي پيوستگي و انتقال تقسيم

  است. 3از نوع پيوستگي 2اند، بيانگر نوكيشي افزايشي كاربرده
توان گفت كه اين نوع تغيير كيش، تغيير كيش حاد و بنيادي نيسـت؛ بلكـه    بنابراين، مي

هـا و نمادهـاي    تغييري ناشي از تغيير معطوف به رشد در مراحل ايماني، اسـتفاده از آمـوزه  
                                                           

1. Scot Macnighi 
2. intensification 
3. affiliation 



  ۱۰۹              (با تأكيد بر تغيير كيش از مسيحيت به اسلام) شناختي تغيير كيش تحليل جامعه

 

كند كه كمتـر   اي ديگر گذر مي مرحله ايماني به مرحله ديني ديگري است. گويي فرد از يك
  هاي ظاهري و شعائري عامه مردم رايج است. با جنبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : مدل پارادايمي تغيير كيش از مسيحيت به اسلام11‐4شكل 

  و ارائه پيشنهاد گيري . نتيجه12

غيير كيش از مسـيحيت بـه اسـلام،    هاي اجتماعي ت اين تحقيق در جستجوي عوامل و زمينه
ي نفر از نوكيشان مسـلمان بررسـي   گانه و در مصاحبه با س چارچوب مدل فرايندي هفت در
هـايي باعـث تغييـر كـيش      و زمينـه  تبيين شد. پرسش اصـلي ايـن بـود كـه چـه عوامـل       و
تـر در ايـن تحقيـق، علـت اصـلي       عيهاي فر شود؟ مطابق پرسش م ميمسيحيت به اسلا از
هايشان با كتاب مقـدس مسـيحي    رسشبايد برآورده نشدن انتظارات نوكيشان در تطبيق پ را
كــه » ديگــري مهــم«يــا » تيوآلترنــا«تفســيرهاي كشيشــان از يــك طــرف و وجــود يــك  و

 ـ     انتظارها و پرسش تواند مي ي و ر بـرآورده كنـد، ارزيـاب   هـاي آنهـا را در صـحنه عمـل و نظ
، ايـن انتظارهـاي در تطبيـق    تـر مسـئله تحقيـق    اي كرد. به منظـور شناسـايي ريشـه    تحليل
كه در نظريـه مـاكس   » گيري تصميم«و » انتخاب عقلاني«نظري در چارچوب نظريه  رويكرد

و گانه لويس رامبـو قابـل تطبيـق     طور پارادايم فرايندي هفت شود و همين وبر باز تعريف مي
 تبيين است.

 شرايط عليّ
سـويه از   تفسيرهاي يك ـ

مســــيحيت و كتــــاب 

 مقدس
 هاي فرديمحدوديت ـ

هاي اجتماعي و ناعدالتي ـ

ــه  ــاتي در جامعــ الهيــ

 مسيحي

 پديده
تغيير كيش از مسـيحيت   ـ

 اسلامبه 

 زمينه
هـاي عقلـي و    ناسـازگاري   ـ

اعتقادي در كتاب مقـدس  

 و باورهاي مسيحي
 ناعدالتي اجتماعي  ـ

 تبعيض نژادي  ـ

 شرايط ميانجي
عوامل مؤثر در پذيرش  ـ

 اسلام
ــره ـ ــود چهـ ــاي وجـ هـ

 كاريزمايي

هـــا و  قـــوت آيـــين  ـ

 هاي جمعيآموزه

 جامعيت آيات قرآني ـ

 كنش و واكنش
 در باورها شك و بحران ـ
ــارض در ارزش ـ ــا و تع ه

 باورهاي مسيحي

 تعامل با ديگري مهم ـ

 وگو با ديگرانگفت ـ

 پيامد
 گزينش دين اسلام ـ
ــغ   ـ ــاجرت و تبليــ مهــ

 هاي اسلاميآموزه

آرامش دروني و رضايت  ـ

 از زندگي
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در اين تحقيق مبتني بر روش و رويكرد نظريه بازكاوي، از تكنيك مصاحبه استفاده شد. 
هاي تغيير كيش از مسيحيت به اسلام، مبتنـي بـر    هاي تحقيق بيانگر آن است كه زمينه يافته

  هاي آن عبارت است از: اي است كه مؤلفه يك الگوي هفت مرحله
، از مواردي مثـل شـرايط اجتمـاعي، شخصـيت     »زمينه« نوكيشان مسلمان در مرحله  . 1

اند. محورهاي تفكيكـي   فردي خود، خانواده، دوستان و محيط اجتماعي سخن گفته
هاي فردي و تفسيرهاي ناكافي و نارسا از  اين مرحله، ناعدالتي اجتماعي، محدوديت

در در اين مرحله عبـارت اسـت از اينكـه     شده هاي مطرح كتاب مقدس است. گزاره
مسيحيت، اسلام به خشونت متهم شده است و عدالت نسبت بـه سـياهان اعمـال    

  شود و زنان نسبت به پوشش خود آزادي ندارند. نمي
شـوند كـه    دچار ترديد، پرسش و مراقبه و گاه شهود مي» بحران«نوكيشان در مرحله   . 2

هـاي   شناختي آن به صورت بحـران هويـت، فشـارهاي درونـي و گـاه جرقـه       نتيجه
هاي مسـيحي بيـانگر    كنند كه آموزه شهودي از راه خواب و رĤيا است. آنان بيان مي

  دين فردي است و در بنيان خود كاملاً مردانه است.
انـد. آنـان در ايـن     آغـاز كـرده  » جسـتجوگري «نوكيشان در مرحله پرسش با دغدغه   . 3

اند كه خـود   هاي مسيحي با آنچه بوده مرحله، نگران سازگاري كتاب مقدس و آموزه
انـد. آنـان از مفـاهيمي، ماننـد: جامعيـت، رهـايي،        نظام عقلاني و رستگاري ناميـده 

گوينـد كـه توحيـد بـا      اند. آنان مـي  انديشي و يكتاپرستي سخن گفته توحيد، آخرت
خـوبي در قـرآن    مسـيح بـه   اند كـه عيسـي   تثليث مسيحي سازگار نيست و بيان كرده

 معرفي و توصيف شده است.

اند و اينها نيز  برخورد كرده» ديگران مهم«و » ها نشانه«با » مواجهه«ان در مقوله نوكيش  . 4
زمينة دگرگوني آنان را فـراهم كـرده اسـت. گـاهي ايـن ديگـران مهـم، شخصـيت         

ها و آيين جمعي و گـاهي آيـات قرآنـي و زمـاني نوكيشـان       كاريزمايي و زماني آموزه
ام خمينـي بـدون ابـزار جنگـي، انقـلاب      اند كه ام ديگري بوده است. آنان بيان كرده

 كند. بزرگي ايجاد كرد و آيات قرآن به همه امور زندگي اشاره مي

بـه جـرح و تعـديل، مطالعـه، مسـافرت و پرسـش و       » تعامل«نوكيشان در موضوع   . 5
هاي توريستي و شهري و  ها به جاذبه اند. در اين تعامل هاي طولاني روي آورده پاسخ

اند كه بزرگـان   اند. آنان بيان كرده زيارتي و معنوي برخورد كرده آداب و رسوم اماكن
انـد و آداب و   هايشان درباره كتـاب مقـدس پاسـخ داده    و مبلغان اسلامي به پرسش
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خصوص ايران براي آنها جالب بوده است  رسوم و برنامه روزانه زندگي مسلمانان، به
 كنند. مياند در كنار حرم امام رضا(ع) احساس آرامش  يا گفته

هاي وابسته به آن، مثل حضـور و تعهـد بـه     و مقوله» تعهد«نوكيشان مسلمان درباره   . 6
انـد كـه در    اموري همانند شركت در مجالس اسلامي يا ازدواج، اشاره و بيـان كـرده  

كننـد و گـاهي بـراي     مجالس امام حسين(ع) و عاشورا و نماز جماعت شركت مـي 
 اند. شوهر ايراني ازدواج كردهتر كردن ايمان با همسر يا  عميق

از امــوري مثــل ســازگاري، » پيامــد«نوكيشــان مســلمان در آخــرين مرحلــه، يعنــي   . 7
طور رسمي  اند. در اين مرحله، به انديشي، رهايي، آرامش و رهايي سخن گفته آخرت

انـد.   اند و برنامه جديدي همراه با آرامش و ايمان برگزيـده  دين جديد انتخاب كرده
اند و براي اين كار اديان مختلفـي را   اند، رسيده اند كه به آنچه خواسته ان كردهآنان بي

 ام. اند به آرامش دست يافته اند و درنهايت گفته مطالعه كرده

ويـژه در آنجـايي كـه بـا ديـن و       اين تحقيق بدون مشكل و زحمت سامان نيافته است، بـه 
شـرح حـال و بيـوگرافي خـانوادگي     باورهاي اعتقادي و به صورت خاص، با تغيير ديـن و  

خواهند كـه   شوند و نمي ندرت حاضر به پرسش و پاسخ مي سروكار داشته باشد. دينداران به
شوندگان، هرچنـد بـا    شان مورد كنكاش قرار گيرد. برخي از مصاحبه امور خصوصي و ديني

و اجـدادي   اند؛ اما نسبت به واكنش فرهنگي دين آبا تمام وجود دين جديد را انتخاب كرده
 خود حساس و گاه دچار ترس و اضطراب بودند.

در پيـدا كـردن   » گلولـه برفـي  «گرچه در اين تحقيق، بـه دليـل شـيوه خـاص، از روش     
اند كه به دور از فضـاي عمـومي و انظـار     نوكيشان استفاده شد، اما برخي از آنها ترجيح داده

حاضـر بـه مصـاحبه و گفتگـو      سختي اي و مطبوعات زندگي كنند. به همين دليل، به رسانه
ماند تا با نوكيش تماس بگيـرد و ضـمن    ها منتظر مي شدند. اين تحقيق، گاه روزها و ساعت

تنظيم برنامه كاري و زندگي روزانه، يك يا دو ساعت از وقتش را به ما بدهد. برخي از آنهـا  
سي آنهـا را بـه   توانستند به فارسي سخن بگويند و بعد از ضبط و پياده كردن متن انگلي نمي

هـاي از دسـت    گردانديم. روند تحقيق پيشـنهادهاي جديـدي را روي موضـوع    فارسي برمي
  گشايد، از جمله: مي

  شناسي دين هاي خُرد در جامعه . بسط حوزه12‐1
هـاي   هـاي گونـاگوني در عرصـه    كند كـه حـوزه   هاي پژوهشي اين گمان را تقويت مي يافته

هـا در   ت. هرچند اين تحقيـق در ميـان تغييـر گـرايش    شناسي دين بر زمين مانده اس جامعه
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عرصه دينداري، فقط از تغييـر پـارادايمي مسـيحي بـه اسـلام انجـام شـده اسـت؛ امـا در          
  هاي ساير اديان، مثل بوديسم، مسيحيت، يا اديان جديد قابل پيگيري و تحقيق است. حوزه

تـر شـدن    يد كوچـك ترين آن، مسئله جهاني شدن و شـا  به دلايل گوناگون و شايد مهم
شـوند؛   تـر مـي   تـر و نزديـك   هاي جهاني، اديان بـه همـديگر نزديـك    جهان و توسعه شبكه

شـود.   اي جـدي بـراي دينـداران تبـديل مـي      به مسـئله » مطالعه اديان تطبيقي«طوري كه  به
تواننـد   ها مـي  شوند و همين هاي مقدس اديان در كنار هم مطالعه، تجزيه و تحليل مي كتاب

  ها را فراهم كنند. ينه نزديكي و تلطيف گرايشبالقوه زم
هاي مطالعاتي و تحقيقـاتي را در   توانند زمينه گسترش طرح هاي ما مي رو، دانشگاه از اين

هـاي تطبيقـي و    اي (كارشناسـي ارشـد و دكتـرا) در حـوزه     نامـه  هاي پژوهشي و پايان زمينه
شناسـي   ازي در حوزه خغردتر جامعـه پرد تواند باعث نظريه اي ايجاد كنند. اين كار مي مقايسه

  دين در كشور شود.

  هاي علمي نوكيشان مسلمان . انجمن12‐2
اند؛ اما بعد  هاي پژوهشي بيانگر آن است كه هرچند نوكيشان يك فرايندي را طي كرده يافته

از جذب به دين اسلام، آماري از پراكنـدگي و چگـونگي كـار و اشـتغال و آنـان در دسـت       
هاي ايـدئولوژيكي خـود، زمينـه     توانند فارغ از جنبه و نهادهاي مستقل مي ها نيست. انجمن

  مطالعه و حمايت علمي خود را از نوكيشان اعلام كنند.
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